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۱-  
  ۱گزينۀ   
  .است شده نوشته »ينيجو عطاملك«هٔ دربار گزينۀ دوم  
۲-  

  ب) جامي    الف) عبيد زاكاني  
۳-  

  ۴گزينۀ   
  .زبان است ترين شاعر سبك هندي و از پركارترين شاعران فارسي معروف صائب تبريزي  

 ۴-  
  يمين ابن  
۵-  

  گرايي شاخصۀ اصلي آن است. رهٔ بعد يعني سبك هندي است و واقعو دو عراقيالف) نادرست؛ سبك شعر وحشي بافقي حدّ واسط سبك دورهٔ   
  ب) درست  
۶-  

  انگليس  
۷-  

  لفاگزينۀ   
  بيت مورد نظر فاقد مفعول است.  

 ٨-  
  ۳گزينۀ   
  ها: گزينهبررسي ساير   
  تيموريان و ازبكان) به ايران بود. پي بيگانگان (مغولان، در در آثار اين دوره، حملات پي قديمهاي سبكي زبان  : يكي از دلايل حذف ويژگي۱گزينۀ   
در شعر اسـت؛ بـراي مثـال: خـواهم شـدن،  آهنگ خوشهاي طولاني و  سبك هندي، كاربرد رديفهٔ هاي ادبي دور يكي از مشخصّه :۲گزينۀ   

  برد مرا، ديگر است و... شود پيدا، مي مي
  سبك هندي است. هٔدور نثراين مورد ويژگي فكري  :۴گزينۀ   
۹-  

  اضافات تتابع) ب    موصوف و صفت) الف  
۱۰-  

 آن يژگـيو نيا ليدل. است يعيطب يامر آن در هيقاف تكرار كه يغزل اما است؛ غزل ظاهر به يهند سبكهٔ دور در مسلّط قالب -نادرست) الف  
  .است مفردات شعرش يقيحق قالب يعني است؛ گو تيب تك قتيحق در سبك نيا شاعر كه است

  درست) ب  
۱۱-  

  فكري ب)    الف) زباني  
۱۲-  

  لختي: همسان تك) الف  
  دا زَد مَ را  در آ تَ شنَ  زَد مَ را سا  سو زد م را  هاي آوايي پايه

  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  واژه وزن
   هاي آوايي خوشه                

  همسان دولختي: )ب  

  هاي آوايي پايه
  مِ بـَ لاست  حلَـ قِ يِ دا  مو يِ دوست  سل سـ لـ يِ
  ما جـَ راست  فا رِ غَ زين  حلَـ قِ نيست  هر ك د رين

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن  واژه وزن
   هاي هجايي نشانه            

  ج) همسان دولختي:  

  هاي آوايي پايه
  م مي كُ ندَ  سَر و قِ يا  م مي كُ ندَ  با غ س لا
  ر مي ر سدَ  غنُ چِ سَ وا  دِ مي رَ ودَ  سب زِ پِ يا

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن  واژه وزن
   هاي آوايي خوشه              
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۱۳-  
  ب)گزينۀ   

  دِ صَ با  خُر رَ مِ با  اي نَ ف سِ   هاي آوايي پايه
  مَر حَ با  را مَ دِ اي  اَز ب رِ يا

  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن  واژه وزن
  »:الف«بررسي مورد   
  توان تقطيع كرد. ن مورد را به دو صورت مياي  
  چهارتايي: -سه تايي  

  جُر مِ اين كِ   تنَ ها بِ   دو رُ تنَ ها  يكِ عم ر  هاي آوايي پايه
  پُر دِ بو دمَ  منَ دِل سِ   پُر دِ مي خاست  او سر سِ

  فاعلاتن  مفعول  فاعلاتن  مفعول  واژه وزن
  تايي: سه -چهارتايي  

  مِ اين كِ   تنَ ها بِ جرُ  رُ تنَ ها  ر دويكِ عم   هاي آوايي پايه
  دِ بو دمَ  منَ دِل سِ پرُ  دِ مي خاست  او سر سِ پر

  فعولن  مستفعلن  فعولن  مستفعلن  واژه وزن
۱۴-  

  ب) فاعلاتن    الف) مفاعيلن  
۱۵-  

  الف) تقطيع هجايي مصراع دوم:  
  نيِ عبِـ رتَ دا  آ ييـ نـِ  مـَ دا ينِ را  ايـ وا نِ  هاي آوايي پايه

  مفاعيلن  مفعولُ  مفاعيلن  مفعولُ   وزن
   هاي هجايي نشانه               

  مستفعلُ مفعولن مستفعلُ مفعولن:ب)   

  بَر كنُ هان  عِ اَز دي دِ   عبِـ رتَ بين  ها ني د لِ  هاي آوايي پايه
عبِ رتَ دان  آ يي نِ يِ   دا ينِ را  اي وا نِ م  

  مفعولن  مستفعلُ  مفعولن  مستفعلُ  واژه وزن
   نشانة هجايي              

  ج) مصراع  
۱۶-  

  :۳ينۀ صورت درست گز  
  دم  شُ  لان  حا  خشُ  نُ  لا  حا  بدَ  تِ  جفُ

۱۷-  
  مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن) الف  

  نُ تُ ما ندَ  بَع دَز مَ   يِ مُ حبَ بتَ  اين نَغ مِ  هاي آوايي پايه
ر زبا دُ با ران  آ وا زِ   ما نِ با قيست  تا د  

  فاعلاتن  مفعولُ  فاعلاتن  مفعولُ   وزن
   نشانة هجايي              

  ب) وزن  
۱٨-  

  بيت دومالف)   

  ملُ كُ مَ لكَ  اَز مَ لِ كُ   چَر خِ فَ لكَ  شُكر ك ندَ  هاي آوايي پايه
 م ر شنَ دِ شَ دمَ  رُو شَ نُ بخَ  بخَ شِ شِ او  كَز ك  

  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  وزن
   نشانة هجايي            

  ب) مفاعيلن  

  دِ گي با شدَ  كِ كو تَه دي  نَ اَز اَر كان  زِ يز دان دان  هاي آوايي پايه
  بَ نان بي ني  تُ آن را ازَ  خِ رَد خي زدَ  ك خَط طي كزَ

  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن  وزن
   نشانة هجايي                 

  ج) چهار ركن  



 

 

3 

3

)1402- 1403( 2 مرحلة 2 ادبي نفنو و علوم تشريحي ارزشيابي

۱۹-  
   ۳ب)    ۱الف)   
  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن :۱مورد  ف)ال  

  هاي آوايي پايه
  بِ شا دي  خُش مي رَ وي  م دا دي  اي با د با

  ست دا دي  پِي غا مِ دو  ح كَر دي  پيِ ون د رو
  فعولن  مستفعلن  فعولن  مستفعلن  وزن

   نشانة هجايي               
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: ۳مورد ب)   

  هاي آوايي پايه
  وا مَ گير  بوي زِ منَ  يِ تُ امَ  زنِ د بِ بو
  رَز مَ ناب  باز مَ دا  يِ تُ امَ  تش نِ يِ رو

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن  وزن
   نشانة هجايي             

  اضافه است.» مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن«مورد   
۲۰-  

  ۱گزينۀ   
  شده است. تشبيه» كشتي«به » عشق«  
  دارند. تناسببا هم » طوفان«و » كشتي«، »لنگر«  
  شود. محسوب مي نما متناقضيا  دوكساپاربخش باشد،  آرامشكه طوفان ياد معشوق  اين  
  :۲گزينۀ بررسي   
  است.» استعاره« فاقداين بيت   
۲۱-  

    الف) تشبيه فشرده (بليغ)  
  ب) شباهت/ مشابهت  
۲۲-  

  آمده است.» انسان دردمند«معناي  مجازاً به» سينه«ۀ : كلممجازالف)   
  جاي آن آورده است. به (حلهّ) را به و نرمي به حلهّ تشبيه كرده و مشبهّ (شعر) را حذف نموده، مشبهّ : شاعر، شعر را در لطافتاستعارهٔ مصرحّهب)   
كار رفته در بيت مثل يوسف، گذشتن از دنيا و داشـتن همـّت  با توجّه به واژگان و اصطلاحات به» بازار شكستن«: ذهن ما در عبارت كنايهج)   

  شود. راهنمايي مي» ونق كردنر بي«معناي دور آن يعني  مردانه، به
۲۳-  

  مشبّه: زندگي  
  نوع تشبيه: گسترده  
۲۴-  

    موي سرالف)   
  ب) قرينه  
۲۵-  

    ناز و غرور داشتن) الف  
  ب) كنايه  
۲۶-  

 هاي خيـّاط به) تشبيه شده است. دوختن قباي رنگين از لوازم يا ويژگي (مشبّهٌ (مشبّه) به يك خياّط (مكنيه): در اين بيت، باد صبا الف) پنهان  
هٔ پنهـان به آمده اسـت. پـس اسـتعار به همراه ويژگي مشبّهٌ ، مشبّهٌ»خياّط«ۀ كلمكنيم كه بعد از حذف  به) است. در نتيجه مشاهده مي (مشبّهٌ

  (مكنيه) داريم.
  ب) خياّط  
  (مصرحّه) ج) آشكار  
۲۷-  

  »تشخيص«يا » بخشي جان«  
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۲٨-  
  آمده است. مشبّههمراه  ،هاي انسان است كه از ويژگي» نقش برآوردن«شده و (مشبّه) به انساني مانند  الف) زمانه  
  ) همانند دانسته شده است.به مشبّهٌ( (مشبّه) به گل نرگس ب) شكل چشم انسان  
۲۹-  

  گرفتار شدن معنا:  كنايه: آرايهنام   
۳۰-  

  .است» شهيدان«استعاره از » ها گل«هٔ در اين بيت، واژ .۲گزينۀ   
۳۱-  

  خراساني است. دورهٔفكري ۀ شود كه مشخصّ لواني و حماسي ديده ميپه روحيۀ، »الف«در مورد   
  بررسي ساير موارد:  
  ستايش عشق  )ب  
  فراق  )ج  
  باور به قضا و قدر  )د  
۳۲-  

  الف) مفاعيلن  

  هاي آوايي پايه
  ز گَر دان  شَ بمَ را رو  خُ دا ون دا
  ز گَر دان  جَ هان پي رو  چ رو زم بر

  مفاعي (= فعولن)  نمفاعيل  مفاعيلن  وزن
   هاي هجايي نشانه           

  شبه) گردان. (وجه به) بر جهان پيروز (مشبّهٌ (ادات تشبيه) روز (مشبّه) را چو ب) مصراع دوّم: من  
  لختي ج) همسان تك  
۳۳-  

  »مثل«و » چون«الف)   
  ب) انسان  

 ۳۴-  
  الف) خاموش كردن  
  ب) غزل  
انـد. پـس  قافيـه هاي زوج باهم هم مجزاي خود از بيت بعدي را داشته باشد. در اين دو بيت، مصراعۀ بايست كه هر بيت، قافي مي» مثنوي«در   

  تواند مثنوي باشد. نمي
  ج) مثنوي  
۳۵-  

  است.» گناه و آلودگي«استعارهٔ مصرحه از » زنگار«/ كلمۀ است.» وجود«مصرحّه از هٔ استعار» آينه«ۀ الف) كلم  
  ب) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  

  هاي آوايي پايه
  ماز نيست  ني چِ را غمَ  آ ي نتَ دا

  تاز نيست  رَز رُ خشَ ممُ  زان ك زن گا
  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن  وزن

   نشانة هجايي           
  ۳۶-  

  است.» جهان«مصرحّه از هٔ مشابهت و استعارۀ مجاز به علاق» كهنه كتاب«الف) بله:   
  ب) جهان  
  المعاني ثاني ج) خلاّق  

  


